
چرا بى سوادها خوشبخت هستند؟ 
تصميم كبرى و صغرى

به گفته رييس سازمان «نهضت سوادآموزى»، در تهران  �
ــكل زندگى به گونه اى تعريف شده است كه افراد، خيلى  ش
زمان براى درس خواندن ندارند. بنابراين متقاعدكردن افراد 
ــوادآموزى در استان تهران، اندكى، زمان بر و سخت  براى س

است. 
جعفرقلى استاداصغر، دانش آموخته «نهضت سوادآموزى» 
(داراى گواهينامه Iso 0912) دراين باره گفت: «من با رييس 
ــروع  ــوادآموزى موافقم. اتفاقا ما هم از نهضت ش نهضت س
ــيديم. يادم است دقيقا به دليل اينكه  كرديم و به دولت رس
زمان درس خواندن نداشتيم من و يك نفر ديگر در دانشكده 
ــاپ» در شهر ويندوز (Windows) درس خوانديم.  «فتوش
ــور Majazi است. يادش به خير.  ــهرهاى كش ويندوز از ش
ــاپ، من و على آبادى و مشايى و  اتفاقا يك عكس در فتوش
ــت كرديم، يعنى گرفتيم كه خيلى  محمودجان با هم درس

قشنگ شد.» 
ــتاداكبر اما با جعفرقلى استاداصغر موافق  جعفرقلى اس
 (Gholov) ــتاداصغر، غلو نيست. استاداكبر مى گويد: «اس
ــت آدم  مى كند.» او مى گويد: «براى رفتن به دولت، نياز نيس
به نهضت رفته باشد. چون دولت خودش نهضت سوادآموزى 
است. اگر يادتان باشد دولتمردان ما در طول دولتمردى خود 
در نهضت مهرورزى، گاماس گاماس با رياضيات پايه (جمع 
و تفريق)، جغرافيا (موقعيت انگلستان كه جزيره اى است در 
آفريقاى جنوبى)، تاريخ (سابقه قرن ها همسايگى با عراق، در 
حالى كه هنوز عراق سنش دورقمى نشده است)، زبان خارجه 
(وان دقيقه؟ يك مينت؟ وان تو ترى؟ هاو آر يو؟ يس.) و باقى 

علوم آشنا شدند.»
ــتاداكبر مى گويد: «خيلى ها فكر مى كنند بايد درس  اس
ــت و  ــند. در حالى كه اين غلط اس بخوانند تا به جايى برس
ــت. ما وقت نداريم درس بخوانيم. ما  زمان، علف خرس نيس
بايد يك دفعه تصميم بگيريم اقتصاد و چيزميزهاى ديگر را 
مديريت كنيم و همين كه تصميم بگيريم، كافى است. چون 
ــوم دبستان  در كتاب هاى علمى تحصيلات عاليه (دوم، س
سابق) كه خوشبختانه همه دولتمردان ما حداقل اين مقدار 
 Tasmim e) «ــرى ــلات دارند، درباره «تصميم كب تحصي
Kobra) صحبت شده است. پس اصل قضيه اين است كه 

ما تصميم كبرى بگيريم تا افسار خر مراد و خر دولت و خر 
مردم را سوار شويم و سوارى كنيم. و دانش و خرد تصميم 

صغرى (Tasmim e soghra) است و اهميتى ندارد.»
اساتيد (استاداكبر و استاداصغر) معتقدند به همين دليل 
ــخت است چون  ــوادآموزى س متقاعدكردن مردم براى س
ــال بيكار و بى پول  ــوادها هفت، هشت س مى بينند كه باس
بودند. حتى دانشگاهيان كه انِد سواد هستند، اخراج شدند و 
بازنشستگى هم به شان تعلق نگرفت. خب واقعا چرا بايد وقتى 
آدم مى بيند اين همه درس بخواند در آينده هشتش گروى 

نه اش است، وقت و عمرش را هدر كند؟ (ما نمى دانيم.) 

از هرنظربي ضرر 

«كارت زرد» سياسى
براى من كه تجربه وزارت را در كارنامه دارم اين 
مساله بارها اتفاق افتاده كه به مجلس فراخوانده شوم، 

گاهى هم صرفا براى اجراى «قانون». 
اما بر وزير واجب است كه در اين مسير بر اصول 
خود ايستادگى كرده و در مقابل جريان هاى سياسى 
ــكل هنوز چندماهى از عمر  ــليم نشود. به هر ش تس
ــه كارت زرد نصيب وزرا شده، آن  دولت نگذشته، س
ــرايط اقتصادى با تمام توان  هم وزرايى كه در اين ش
در تلاشند تا براى سروسامان دادن امور كارى كنند و 
گامى به پيش بردارند اما برخى كارت زردها رنگ وبوى 

سياسى دارد. 
متاسفانه اين روزها در مجلس نهم، گروهى اندك 
بر طبل مخالفت مى كوبند و در زمان مقرر مى توانند 

گروهى ديگر از نمايندگان را با خود همراه كنند. 
ــاهد اعتراض هاى  ــويى ش در اين چند روز از س
فراوان به نطق على مطهرى بوديم و حالا هم ماجراى 
ــوم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به  كارت زرد س

چشم مى خورد. 
نكته اينكه نه تنها در صحن مجلس كه بارها در 
رسانه ملى به شخصيت هاى سياسى توهين شده و 
حتى برخى «دزد» خطاب شده اند، آن وقت مسوولان 
عزيز بفرمايند؛ كجا به اين افراد تريبون داده ايد و كجا 

از آنها دعوت به پاسخگويى كرده ايد. 
رويه نادرستى در سطح جامعه ديده مى شود كه 
اگر جلو آن از سوى برخى مسوولان گرفته نشود به 
تقويت جريان هاى بى اخلاق در جامعه منتهى خواهد 
ــاد اقتصادى شاهد برآمدن  ــو، در فس شد. از يك س
ــتيم و از سوى ديگر  چهره هاى ميلياردى رانتى هس
ــم  ــازى هاى موهن به چش ــت و افترا و سندس تهم

مى خورد. 
ــراى همدلى ميان  ــس فرصتى ب ــالا در مجل ح
دولت و نمايندگان فراهم است تا در ميان مسايل و 
مشكلات انبوه پيش روى دولت يازدهم، كشور بتواند 

به سرمنزل مقصود حركت كند. 
سوال و البته انتقاد من از دوستان نماينده اصولگرا 
اين است كه در سال هاى گذشته كجا بوده ايد و اين 
كارت زردها كجا بود كه حالا جعبه كارت زرد را روى 

ميز گذاشته ايد. 
مگر امثال «بابك زنجانى» ها و ويژه خوارى و فساد 
مالى در دولت اصولگراى محمود احمدى نژاد نبود و 
ــكوت كردند و از كنار آن گذشتند؛ مگر  خيلى ها س
بسيارى ناكارآمدى ها، توهين ها، بى اخلاقى ها در آن 
ــن اتفاق نمى افتاد و از كنار آن  دولت مثل روز روش
مى گذشتيد، پس حالا دليل اين مواجهه، جز اينكه 
تفسير سياسى از ماجرا شود، چه چيز ديگرى است؟ 
ــن روحيه منتقدانه اى  اگر نمايندگان عزيز چني
داشتند چرا كار دولت عدالت محور حالا به دادگاه و 

قوه قضاييه رسيده است؟ 
ــور در اولويت  ــت و ام ــت پيش رو اندك اس فرص

بسيار. 
جامعه از مهلكه اى اقتصادى، سياسى، خارج شده 
ــت. مردم اين روزها كماكان با  و نيازمند همراهى اس
آلودگى مالى، فقر و نبود فرصت هاى برابر دست وپنجه 
نرم مى كنند و روا نيست كه ما ساعت ها وقت خودمان 

و دولت را به اين امور اختصاص دهيم. 
باز هم تاكيد مى كنم كه نقد، ابزار قانونى نماينده 
ــود اين سوال ها را  ــوال، حق او. اما مى ش ــت و س اس
دوستانه تر، در محافل خصوصى تر و به موقع تر مطرح 

كرد.
ــه ديگرى و  ــل و احترام ب ــورى، تحم  بايد صب
بردبارى در برابر مسايل را در دستور كار قرار دهيم و 
بدانيم كه مردم از ما، نه كار سياسى كه انتظار عمل 

به مسووليت قانونى و اخلاقى مان را دارند.

ادامه از صفحه اول

كارتون خواب

گزارش

ــند، ابرهاى پراكنده  ــش از آنكه ميهمان ها از راه برس پي
ــمان را پر مى كنند و بارانى تند از شيشه ها و شيروانى ها  آس
ــود.  مادرم با پيراهن آبى و النگوهاى پهن و  ــرازير مى ش س
باريك، خودش را با سس غليظ بوقلمون طورى سرگرم كرده 
است كه براى هيچ يك از سوال هاى من پاسخى جز سكوت 
نداشته باشد؛ سكوت مرموزى كه هميشه مرا كلافه مى كند 
و نشان از مخالفت دارد. او خوب مى داند كه ناهار شكرگزارى 
امروز چه نقش مهمى مى تواند در سرنوشت من داشته باشد. از 
چند هفته پيش بارها گفته بودم با پدر حرف بزند و نظر مثبت 
او را براى دعوت امروز بگيرد. «نيك» براى آنها غريبه نبود. از 
ــناختند. دو،سه بار به خانه دعوتش  چندماه پيش او را مى ش
كرده بودند. يك بار هم او ما را به رستورانى برده بود با غذاهاى 
دريايى خوشمزه و موسيقى جاز كه پنجره هايش چشم انداز 
ــت. پدر و مادرم مثل  نزديكى به دريا و ماهى هاى پرنده داش
ــان هنوز نتوانسته اند بعد از  بسيارى از ايرانى هاى هم نسلش
بيست وچندسال اقامت در اين ديار، انگليسى را تا آن حد ياد 
ــه به  بگيرند كه بدون كمك مترجم (كه افتخار آن را هميش
من داده اند) حرف دلشان را بزنند. حالا بگذريم كه اين تنها 
موردى است كه من از آن ناراضى هم نيستم. اگر غير از اين 
ــا «نيك» را تا به حال متوارى كرده بودند! حقيقت  بود چه بس
اين است كه آنها هنوز هم منتظر يك خواستگار چشم و ابرو 
مشكى همزبان و هموطن براى دختر 35ساله شان هستند و 
دوست ندارند دامادشان يك آمريكايى غريبه باشد. دامادى كه 
گويا شب ها هم خوابش را مى بينند. شك ندارم كه پدر ديشب 
يكى از آن خواب ها را ديده كه امروز با سماجت اجازه نداد به 
ــم جشن شكرگزارى  خانه پدر و مادر «نيك» بروم و در مراس
ــركت كنم. تنها پاسخش اين بود كه «ما خودمان هم  آنها ش
ميهمان داريم و مراسم را برگزار مى كنيم...» ميهمان ها يكى 
پس از ديگرى از راه مى رسند كه مراسم را برگزار كنند! همان 
چهار زوج هميشگى. با همان حرف ها و ادعاها و لطيفه هاى 
ــرارى! مادرم براى  ــى ترانه هاى قديمى تك بى مزه و همنواي
ــر حلوا و شله زرد هم پخته است! يكى از زوج ها هم آش  دس
ــته آورده است! آنها همه مراسم فرهنگى اين سرزمين را  رش

با سنت ها و رنگ وبوى من درآوردى خودشان مى آميزند و با 
ــك از آب در مى آيد خود را  ــرح و تركيبى كه اغلب مضح ط
به هر دو فرهنگ آويزان مى كنند. مثل همين حرف زدنشان 
كه نه فارسى است و نه انگليسى... فرمايشات همين خانمى 
هم كه در حال هورت كشيدن چاى تركى لب سوز با تكه هاى 
ــت: «اين سوپرماركت  ــت قند است بسيار شنيدنى اس درش
ــه تو ماچ بى زيه!» در فرصتى به اتاقم مى روم.  ايرانى ها هميش
ــه، به در، به  ــت بكوبم به آينه، به شيش دلم مى خواهد با مش
ــوى جهان هم رهايم نكرده  ديوار؛ ديوارى كه انگار در اين س
ــت...  صدايم مى كنند. مى خواهند براى  ــده اس و تنگ تر ش
ــيدن ناهار و بردن بوقلمون تنورى برسر ميز كمك شان  كش
كنم. شتابزده شماره «نيك» را مى گيرم. بايد دوباره به او بگويم 
ــرا با خانواده اش  ــفم. برنامه اين بود كه امروز م چقدر متاس
آشنا كند. حالا درباره من چگونه فكر خواهند كرد؟ با اينكه 
ــه آرام و مهربان است اما در گوشه اى از  صدايش مثل هميش
قلبم به شدت دلواپسم و احساس مى كنم چيزى در ميان ما 
شكسته است و او از من نااميد و خسته شده است. آخر چگونه 
باور كند آدمى مثل من كه در اين جامعه بزرگ شده، درس 
ــير  ــده، كار خوب و درآمد بالايى هم دارد تا اين حد اس خوان
ــد كه خودشان  قيد و بند ها و بايد و نبايد هاى خانواده اى باش
ــرعت به  به كمك او نيازمندند!  بعد از رفتن ميهمان ها به س
اتاقم مى روم كه به «نيك» زنگ بزنم و قرار ديدار فردا را با او 
ــت. اين خاموشى چه معنايى  بگذارم، اما تلفن او خاموش اس
ــماره را دوباره و دوباره مى گيرم. بارها زنگ مى زنم.  دارد؟ ش
نه... بى نتيجه است.  تا نيمه شب پشت پنجره مى نشينم و به 
صداى باران گوش مى دهم. بعد، بى سروصدا تمام لباس ها و 
وسايلم را جمع مى كنم و به داخل ماشين مى برم.  صبح زود 
مثل هميشه از خانه بيرون مى روم اما به جاى اداره، روبه روى 
ــكن پارك مى كنم و پياده مى شوم.  نزديك ترين آژانس مس

ــالا مى آيد  ــاب آرام آرام ب آفت
ــد.  ــدار مى كن ــهر را بي و ش
ــورده  باران خ ــرگ  برگ ب
صنوبرها و افراها در دوسوى 
خيابان از پاكيزگى و طراوت 
ــيم  ــند و در نس مى درخش
تابناك صبح تاب مى خورند. 
ــوى نارنج مى دهد و  و هوا، ب

دلتنگى... 

كوچ نشين

ناهار روز شكرگزارى

تشكر ابتكار از فراخوان فرهيختگان
پس از انتشار فراخوانى كه بخشى از فرهيختگان درباره  �

ــر كرده بودند، رييس سازمان  فجايع محيط زيستى منتش
حفاظت محيط زيست نسبت به آن واكنش نشان داد. در اين 
واكنش آمده است: «هنرمندان و فرهيختگان گرامى مدافع 
ــت كه در  ــت، حفاظت از طبيعت و محيط زيس محيط زيس
جريان توسعه بى رويه، دستخوش آسيب و تخريب مى شود، 
ــووليت پذيرى و فداكارى آحاد جامعه  ــق، مس در دايره عش
ممكن است. بيانيه «بار ديگر سرزمينى كه دوست مى دارم» 
ــعار پرمعناى «همه جاى ايران سراى ماست» بيانيه اى  با ش
سنجيده و از سر تعهد و وفادارى نسبت به اعتلاى كشور و 
سلامتى هموطنان است. سپاس خداوند را كه جامعه مدنى 
ايران اينچنين آگاهانه  خواهان همراهى با مسوولان در مقابله 
با معضلات به ويژه مشكلات مربوط به محيط زيست است و 
در اين راه، مشاركت خود را با اقدامى عملى بيان مى دارد.»

بازتاب

صبحانه اى با طعم تبليغ

ماجراى دنت و تبليغى كه براى حمايت از صبحانه كودكان 
راه افتاده به كجا ختم مى شود؟ بنياد كودك چند وقتى است 
كه يك آگهى روى سايت خود قرار داده و شما مى توانيد با 
يك كليك روى اين آگهى به جمع حاميان صبحانه كودكان 
مناطق محروم بپيونديد. اين شايد اولين بارى باشد كه يك 
ــهروندان  ــوى ش طرح حمايتى بدون پرداخت هزينه از س
ــزار كليك (بخوانيد  ــاى مجازى، ركورد 50ه ايرانى درفض
ــر گذاشته اما در همان فضاهاى  50هزار حامى) را پشت س
ــرده؛ افرادى كه  ــت وپا ك مجازى نيز منتقدان جدى اى دس
ــام كارخانه اى فعال در  ــرح را بهانه اى براى تبليغ ن ــن ط اي
حوزه محصولات لبنى مى دانند؛ گروهى هم مى گويند يك 
وعده صبحانه براى كودكان، دردى از جامعه بزرگ كودكان 

محروم ايران دوا نمى كند. 
ــات خيرخواهانه چارچوب هايى  به لحاظ حقوقى، اقدام
در دل قوانين كشور دارند؛ موضوعى كه پيمان حاج محمود 
عطار، حقوقدان و وكيل دادگسترى در گفت وگو با «شرق» 
به آن اشاره مى كند: «اگر اقدامى ولو خيرخواهانه، برخلاف 
قوانين آمرانه كشور باشد از سوى دولت يا مدعى العموم مورد 
ــح اين مطلب به ارايه  ــود.» او در توضي ممانعت واقع مى ش
ــى بخواهد در راستاى عملى  يك مثال مى پردازد: «اگر كس
خيرخواهانه مرتكب جرمى شود، مثلا از پرداخت ماليات فرار 
كند، به علت درآمد غيرقانونى حاصل از آن دولت مى تواند 
جلو اين تحصيل درآمد را بگيرد، حتى اگر اين درآمد صرف 
امور خيرخواهانه شود.» وى به عنوان مصداق عينى اين نوع 
دورزدن قوانين آمرانه، به ماجراى سازمان تامين اجتماعى 
اشاره مى كند كه با انگيزه كمك به تهيدستان، يك سازمان 
دولتى به برخى دستگاه ها و افراد، مبالغى را پرداخت كرده 
ــركت توليد كننده  ــت. در مورد حضور يك ش كه جرم اس
ــائبه به  محصولات غذايى در فعاليتى خيريه هم همين ش
وجود آمده؛ كه آيا اين شركت با 50ميليون تومان كمك به 
ــت؟ مهرداد نيك نژاد،  بنياد كودك، درصدد فرار مالياتى اس
ــوول روابط عمومى بنياد كودك در گفت وگو با «شرق»  مس
مى گويد كه اين شركت، تاكنون، هيچ گونه درخواستى براى 
دريافت تاييديه معافيت مالياتى از اين بنياد نكرده است: «اگر 
يك كمپانى بخواهد از معافيت هاى مالياتى استفاده كند بايد 
ــاد خيريه گواهينامه اى در اين زمينه دريافت كند؛  از آن نه
خوشبختانه اين شركت تا به حال نه تقاضاى دريافت چنين 
گواهينامه اى را داشته و نه اصولا در قرارداد ما به اين موضوع 
اشاره اى شده است. هرچند منتقدان بايد اين نكته را هم در 
نظر بگيرند كه سقف معافيت مالياتى شركت ها، در نهايت به 

ميزان كمك آنها به خيريه است و نه بيشتر.»
ــيدگى به وضعيت كودكان هم ماجراى  اما از زاويه رس
ــابقه اين نهاد و  ــودك اماواگرهايى دارد. جدا از س ــاد ك بني
مسايلى كه مربوط به گذشته آن مطرح شده و حتى رييس 
اين بنياد را به واكنش واداشته، مريم امرآبادى، يكى از فعالان 
حوزه حمايت از كودكان كار و خيابان به «شرق» مى گويد كه 
استفاده از روش هاى خيريه اى سال هاست كه منسوخ شده 
و نهادهاى خصوصى به سمت فعاليت هاى ديگرى رفته اند: 
«يك ماشين حساب روبه روى خودتان بگذاريد و ببينيد كه 
ــود. دنت قصد دارد وقتى كه  ــان اين پروژه چه خواهد ب پاي
ــيد، 50ميليون تومان  ــداد اين كليك ها به 50هزارتا رس تع

ــروم صبحانه خريدارى كند. يعنى چند  براى كودكان مح
ــير خواهند شد؟ چند نفر  روز كودكان با اين ميزان پول س
سير خواهند شد؟ آيا اين نوع اقدام ها به جاى ايجاد يك نوع 
وابستگى بين سيستم توليد كننده و كودك مصرف كننده 
نتيجه ديگرى هم خواهد داشت؟» اگرچه او تاكيد مى كند 
ــال در حوزه  ــر ان جى اوها و كمپين هاى فع ــال حاض در ح
ــمت  ــيب هاى اجتماعى به جاى رويكرد خيريه اى به س آس
آموزش كودكان، اشتغالزايى و گسترش فعاليت هاى مدنى 
ــد گسترش تبليغاتى دنت باعث  رفته اند، اما به نظر مى رس
ــده، ماجراى صبحانه، ديگر فعاليت هاى بنياد كودك را  ش
تحت الشعاع قرار داده و مانع از ديده شدن آنها شود. نيك نژاد 
ــراى كودكان  ــد: «پروژه صبحانه ب ــاد كودك مى گوي از بني
محروم شايد حتى 10درصد از فعاليت هاى بنياد كودك را 
هم شامل نشود. ما هم ادعا نداريم كه اين دست پروژه ها در 
ــتند اما وقتى در كنار ديگر اقدامات  كوتاه مدت جوابگو هس
خيريه اى قرار مى گيرند، مى توانند به نتيجه بهتر ختم شوند.» 
منظور از ديگر فعاليت ها، تلاش هاى 20ساله اين بنياد است 
براى كاهش ترك تحصيل كودكان كه در عمل نتايج قابل 
توجهى هم براى كودكان تحت پوشش اين بنياد داشته. با 
اين همه آنطور كه بنياد كودك به «شرق» توضيح مى دهد، 
ــيده و دنت،  ماجراى همكارى اين بنياد با دنت به پايان رس
نه فقط 50ميليون تومانِ مورد توافق، بلكه 75ميليون تومان 
ــت اين  براى صبحانه كودكان پرداخت كرده و حالا قرار اس
ــت با  ــاد براى پروژه صبحانه كه يك پروژه 24 ماهه اس بني
ــدان مى گويند  ــود. منتق ــركت ديگرى وارد قرار داد ش ش
احتمالا بايد قرارداد سفت و محكم ترى بين اين نهاد خيريه 
با توليدكننده ها بسته شود تا در ماجراى صبحانه ها، «تبليغ» 
ــه اگر بچربد، منتقدان حق دارند  به «كار خيريه» نچربد ك
شبيه ديگر نقاط جهان كه مردم به حركات پوپوليستى «مك 
ــتله» اعتراض مى كنند، معترض شوند. بنياد  دونالد» و «نس
كودكى ها هم احتمالا به اين موضوع فكر كرده اند و باورشان 
نمى شده كه اولين قدمشان در اين مسير، تا اين حد حاشيه 
به همراه داشته باشد و بعيد نيست كه حواسشان باشد در 
قرارداد بعدى سراغ شركتى بروند كه انتقادبرانگيزى كمترى 
داشته باشد اگرچه نيك نژاد تاكيد مى كند استانداردهاى اين 
ــت همكارى ها در ايران هنوز به اندازه ديگر كشورهاى  دس
جهان شفاف و مشخص شده نيست و همين كه بنياد كودك 
ــته به بهانه اين كار، مسووليت اجتماعى شركت ها را  توانس
به عنوان يك موضوع مهم در جامعه اقتصادى كشور مطرح 
ــت.  اين روزها در «فيس بوك» و  كند، خودش كلى كار اس
فضاى مجازى، ماجراى صبحانه كودكان، همپاى موافقانش، 
منتقد هم دارد اما در اين ميان يك چيز مهم است و آن هم 
توجه به جامعه آمارى كودكان محروم است كه تا به حال به 
روشنى، حرفى از آنها به ميان نيامده. يك بار مجلس اعلام 
ــور داريم  كرد پنج ميليون كودك محروم از تحصيل در كش
و بعد اين آمار به سه ميليون و كمتر از آن، تقليل داده شد 
ــى درباره ميزان اين كودكان  تا جايى كه حالا هيچ صحبت
ــت. ماجراى صبحانه بنياد كودك، لااقل اين خوبى را  نيس
ــمت اين بخش از جامعه بازگردد و  داشت كه نگاه ها به س
دوباره نگرانى آينده و حال كودكان محروم به نگرانى جامعه 

بدل شود. 
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 پوريا عالمى

واقعا كارى نمى كنيد؟ 

ــوولان محترم مملكتى! بچه  هاى ما دارند از  � مس
ــوند، واقعا كارى نمى كنيد؟  هواى تهران خفه مى ش

مسوولان محترم مملكتى! 
ــوند،  بچه  هاى ما دارند از هواى تهران خفه مى ش
ــوولان محترم مملكتى!  واقعا كارى نمى كنيد؟ مس
بچه  هاى ما دارند از هواى تهران خفه مى شوند، واقعا 

كارى نمى كنيد؟ 
ــفير انجمن  بعـد از تحريـر: به عنوان يك مادر، و س
حمايت از حقوق كودكان ايران آنقدر فريادم به جايى 
نمى رسد كه وقتى كودك پنج ساله اى را كه اين روزها 
در آستانه خفگى از حمله  هاى آسم با چشم هايش به 
من التماس مى كند و نگاهم مى كند، ترجيح مى دهم 
ــتون اين هفته  ام را با اين جمله اعتراضى پر كنم.  س
شايد... مسوول محترم! لطفا سوال بالا را با صداى بلند 

در ذهنتان بخوانيد و لطفا  لطفا  لطفا جوابى! 

يك حرف، يك نگاه

 بهاره رهنما

ــينما و ادبيات»  شماره جديد «س
ــد. در سى و نهمين شماره  منتشر ش
ــن بخش  ــه، اصلى تري ــن ماهنام اي
ــينماى آلمان  ــه پرونده س مطالب ب
ــده؛ سينمايى كه  اختصاص داده ش
شخصيت هايى چون «فاسبيندر» را به 
پرده سينماهاى جهان معرفى كرده 
است. در شصتمين سالگرد كاربرد واژه 
ــى هم مقاله اى درباره نقد  فيلمفارس
فيلم در ايران در «سينما و ادبيات» به 

قلم حسن حسينى به چاپ رسيده كه خواننده را با 
اين سوال مواجه مى كند «آيا مى توان نقد سينمايى 

در ايران را تئوريزه كرد؟» 
ــى  ــه بررس ــانه ب ــن رس ــاه اي ــن م ــرد اي ميزگ
ــه و  ــران پرداخت ــينماى اي ــم در س پست مدرنيس
چهره هايى چون جواد طوسى، شهرام مكرى، كيوان 
ــاره آن حرف زده اند.  عليمحمدى و اميد بنكدار درب
اما اين موضوع به همين جا ختم نشده و چند مقاله 
درباره آن در صفحات بعدى منتشر شده كه همگى 
ــتى در سينماى ايران را بررسى  وجوه پست مدرنيس
ــات اين ماهنامه نيز پروپيمان  كرده اند.  بخش ادبي

ــعر از «شارل  ــت؛ ترجمه چند ش اس
ــردى درباره  ــاره ميزگ ــر» و دوب بودل
ــم در ادبيات  ــور پست مدرنيس حض
ــار چهره هايى چون  ــه اين ب ايران ك
شيوا ارسطويى، محمدرضا گودرزى 
ــته به  ــوارى را واداش و محمد شهس
ــوالات لادن نيكنام پاسخ بدهند.  س
ــناپور،  ــين س ــان، حس ــاس پژم عب
ــين پاينده، محمود  احمد آرام، حس
ــاره ادبيات  ــينى زاد و... نيز درب حس
ــم مقالاتى در ادامه اين  و رابطه آن با پست مدرنيس
ميزگرد منتشر كرده اند.  در بخش پايانى اين شماره 
ــات مى توانيد يكى از معدود  ــينما و ادبي ماهنامه س
مصاحبه هاى «آليس مونرو» برنده نوبل ادبيات سال 
2013 را با يك نشريه ايرانى بخوانيد؛ مصاحبه اى كه 

شرح انجام آن نيز خود داستانى دارد.
ــماره،  ــم ديگر اين ش ــاى مه ــا از مصاحبه ه  ام
ــت با داريوش شايگان درباره رابطه  گفت وگويى اس
ــنفكرى و هنر كه خواندن آن به كسانى كه در  روش
خوانش «افسون زدگى جديد» دغدغه دارند، پيشنهاد 

مى شود.

بار ديگر شهرى كه دوستش داشتم

از سينماى آلمان تا سلام و عليك با «مونرو»
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